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         Abstract 
 
 
Power remains a foundational concept in political 
philosophy, sociology, and public law, yet the rise of 
algorithmic governance challenges conventional 
understandings of its exercise, attribution, and 
legitimacy. This study examines how the shift from 
centralized and visible forms of institutional 
domination toward data-driven and networked modes 
of governance is transforming the relationship among 
power, authority, responsibility, and legal legitimacy. 
Drawing on a descriptive-analytical and documentary 
methodology, and engaging critically with the 
theoretical insights of Max Weber, Michel Foucault, 
Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Anthony Giddens, 
and Joseph Nye, the study argues that digitalization has 
not displaced power but has reconfigured its 



     "ويژة قدرت"، ويژة ١٤٠٥تان تابس، ١٤ نبراس، شماره                    ٢٣٤         

modalities, making its operation increasingly 
dispersed, opaque, and technologically mediated. 
Algorithmic power is therefore conceptualized not as a 
substitute for political or institutional power, but as a 
novel modality through which power is exercised, 
reproduced, and potentially concealed. The findings 
establish a conceptual distinction between power as the 
capacity to influence outcomes, authority as socially 
and normatively recognized legitimacy, and 
domination as the institutionalization of asymmetrical 
relations. Law consequently performs a dual function: 
it institutionalizes power while simultaneously 
constraining it through the rule of law, transparency, 
accountability, effective oversight, contestability, and 
the preservation of human agency. The study thus 
situates algorithmic governance within a broader 
transformation of the legal architecture of power in the 
digital age. 
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 چكيده

شناسي و حقوق عمومي قرار مفهوم قدرت در كانون مناقشات فلسفة سياسي، جامعه

دارد و تحليل آن مستلزم فراتر رفتن از تقليل قدرت به اجبار و سلطة مستقيم است. 

به   قدرت  عيان  و  متمركز  اشكال  از  گذار  كه  است  آن  پژوهش  اين  اصلي  مسئله 

گيري، نظارت و  كه بخشي از فرايندهاي تصميم  -اي  حكمراني الگوريتمي و شبكه

رابطة سنتي ميان قدرت،   -كند  محور منتقل ميهاي دادهتخصيص منابع را به سامانه

اي كه پرسش اساسي اقتدار، مسئوليت و مشروعيت را دگرگون ساخته است؛ به گونه

توانند از منظر حقوقي و  ها چگونه مياين است كه تصميمات برخاسته از الگوريتم

پذير، قابل اعتراض و قابل انتساب باشند. در اين راستا، پژوهش حاضر  توجيه   نهادي

گيري از آراي متفكراني چون با رويكرد توصيفي ـ تحليلي و روش اسنادي، با بهره

كند. فرضية  وبر، فوكو، بورديو، هابرماس، گيدنز و ناي، اين تحولات را واكاوي مي 

هاي پژوهش بر اين استوار است كه تحول ديجيتال قدرت را از ميان نبرده، بلكه شيوه

تر و كمتر قابل مشاهده كرده است. قدرت الگوريتمي اِعمال و بازتوليد آن را پيچيده

جايگزين قدرت سياسي و نهادي نيست، بلكه شكل جديدي از كاربستِ قدرت در  

آن  با  بهپيوند  الگوريتمي  اثرگذاري  كه ظرفيت  آنجا  از  اقتخودي هاست.  يا  خود  دار 

ايجاد نمي معيارهايي  مشروعيت  با  بايد  در عصر ديجيتال  بودن قدرت  قانوني  كند، 

انسان همراه   امكان نظارت و اعتراض و حفظ عامليت  چون شفافيت، پاسخگويي، 

شود. نوآوري اين پژوهش نيز در اين است كه حكمراني الگوريتمي را نه يك پديدة 

اد حقوقي و نهادي  تنها فناورانه، بلكه شكل نويني از اِعمال قدرت تلقي كرده و ابع

مي تبيين  را  يافتهآن  مي كند.  نشان  مشروعيت  ها  و  سلطه  اقتدار،  قدرت،  كه  دهند 

مفاهيمي متمايز اند؛ قدرت ناظر بر ظرفيت اثرگذاري، اقتدار متضمن شناسايي اعتبار،  

نقشِ ميان، حقوق  اين  در  است.  نامتقارن  روابط  تثبيت  بيانگر  ايفا    و سلطه  دوگانه 

كند و از سوي ديگر، از طريق  سازي قدرت كمك مي كند؛ از يك سو به نهادينهمي 

  حكومت قانون، شفافيت و پاسخگويي، ابزارِ مهار آن در عصر ديجيتال است. 
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  نبراس تحقيقات و مطالعات مؤسسة: ناشر
 

  مقدمه و طرح مسئله  

ــادي  ــدرت از بني ــوم ق  ــمفه ــاهيم در انديش ــف ةترين مف ــي، فلس ــاعي  ةسياس ــوم اجتم ــوق و عل حق

هايي چــون نظــم، آزادي، اطاعــت، قــانون، مشــروعيت و عــدالت بــا پرســشايــن  مفهــوم  است؛ زيرا  

خــود را بــر ديگــري  ةتوانــد ارادپيونــد دارد. قــدرت تنهــا بــه ايــن معنــا نيســت كــه چــه كســي مي 

اي بــر رفتــار و تصــميم ديگــري اثــر تــر آن اســت كــه چگونــه ارادهتحميل كنــد، بلكــه پرســش مهم

كاربســتِ تــوان شــود و بــر چــه مبنــايي مي گذارد، چه زماني اين اثرگــذاري بــه اطاعــت منجــر مي مي 

ــا نامشــروع دانســت. در برداشــت ــدرت را مشــروع ي ــا ق ــد ب ــدرت بيشــتر در پيون هاي كلاســيك، ق

ــم مي  ــي فه ــار سياس ــاي اجب ــانروايي و ابزاره ــت، فرم ــت، حاكمي ــري و دول ــولات نظ ــا تح ــد؛ ام ش

ــده ــاعي س ــاعي، نظاماجتم ــط اجتم ــا، رواب ــدرت در نهاده ــه ق ــان داده اســت ك ــر نش ــاي هاي اخي ه

ــايي، رســانه ــا  ها و ســاختارهاي ارتبــاطي نيــز جريــان دارد و هميشــه در قالــبِدان فرمــان مســتقيم ي

 .  شوداجبار آشكار ظاهر نمي 
در ايــن ميــان، تعريــف مــاكس وبــر نقطــة مهمــي بــراي فهــم  ١در ايــن ميــان، تعريــف مــاكس وبــر  

رود. از نگــاه وبــر، «قــدرت فرصــتي اســت كــه در قــدرت در بســتر روابــط اجتمــاعي بــه شــمار مــي 

ــراهم مي  ــرد ف ــراي ف ــرِچــارچوب يــك رابطــة اجتمــاعي ب ــي در براب ــا بتوانــد، حت مقاومــت  شــود ت

ــد»( ــال كن ــود را اعم ــران، ارادة خ ــر،  ديگ ــه  ).١٣٩: ١٣٧٧وب ــت ك ــف در آن اس ــن تعري ــت اي اهمي

دانــد. بــا ايــن حــال، ميــان اي اجتمــاعي مي فــرد يــا نهــاد، بلكــه رابطــه  قدرت را نه يك ويژگي ثابتِ

ــدار  ــورداري از اقت ــاي برخ ــه معن ــل اراده ب ــايي تحمي ــت. توان ــايز گذاش ــد تم ــدار باي ــدرت و اقت ق

ــامي شــكل مي  ــدار هنگ ــانِنيســت؛ اقت ــوان فرم ــه عن ــوي مخاطــب ب ــان از س ــه فرم ــرد ك ــر  گي معتب

ــود.  ــه ش ــد مي از همينپذيرفت ــروعيت پيون ــه مش ــدرت ب ــئلة ق ــا، مس ــتِج ــدرت، ظرفي ــورد. ق  خ

ــر اراد ــذاري ب ــذيرش؛ و ة اثرگ ــار و پ ــوردار از اعتب ــدرتِ برخ ــدار، ق ــت؛ اقت ــري اس ــار ديگ و رفت

ــر موجــه ــاظر ب ــاني شــكل مشــروعيت، ن ــز زم ــاي هنجــاري آن اســت. ســلطه ني ــدرت و مبن بودن ق

 صورت پايدار در نهادها و روابط اجتماعي تثبيت شود.گيرد كه رابطة نامتقارن قدرت بهمي 
 ــ ٢ايــن برداشــت از قــدرت بــا تحليــل ميشــل فوكــو   شــود. فوكــو قــدرت را اي مي تــازه ةوارد مرحل

ــارِ نــه اي از روابــط منتشــر در «شــبكه دولــت يــا يــك مركــز سياســي، بلكــه در قالــبِ تنهــا در اختي

 
1. Max Weber (1864 - 1920) 
2. Michel Foucault (1926 - 1984) 
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در ايـــن نگـــاه، قـــدرت تنهـــا  . كنـــد بررســـي مي  ( Foucault, 1976: 122-123 ) سراســـر جامعـــه»

ــراد را رهگــذرِ كنــد، بلكــه از ســركوب نمي  دانــش، هنجــار، نظــارت و انضــباط، رفتــار و هويــت اف

توانــد بــه جــاي آنكــه تنهــا بــه صــورت فرمــان «انجــام بــده» دهد. در نتيجه، قــدرت مي نيز شكل مي 

ممكــن را   رفتــارِ  ةيا «انجام نده» ظــاهر شــود، بــا شــكل دادن بــه محــيط و شــرايط انتخــاب، محــدود

ــرا بســياري از  ــژه دارد؛ زي ــراي فهــم قــدرت معاصــر اهميــت وي ــن تحــول نظــري ب تعيــين كنــد. اي

ــارِ ــق اجب ــه از طري ــز ن ــد اثرگــذاري ني تنظــيم محيطــي صــورت راه مســتقيم، بلكــه از  اشــكال جدي

  .گيرند گيرند كه افراد در آن تصميم مي مي 

ــدرتِ   ــوم «ق ــول، مفه ــن تح ــداد اي ــرم در امت  ــ١ن ــاي ة»، در انديش ــوزف ن ــان مي  ٢ج ــه نش ــد ك ده

توانــد از مســير جــذابيت، اقنــاع و شــكل دادن بــه ترجيحــات صــورت گيــرد، نــه فقــط اثرگذاري مي 

ــار ــل كاســتلز .) Nye, 2008: 94 ( از طريــق اجب  ــ ٣مانوئ ــر نقــش ٤ايشــبكهة نيــز در تحليــل «جامع » ب

دهــد كــه «كنتــرل كنــد و نشــان مي قــدرت تأكيــد مي كاربســتِ  ارتباطات و فراينــدهاي معناســازي در  

بر جريان اطلاعات و توانايي شكل دادن بــه معنــا بــه يكــي از منــابع مهــم قــدرت در جهــان معاصــر 

ــده اســت»( ــديل ش ــتلز،  تب ــبكه).  ٧٤٣: ١٣٩٣كاس ــا گســترش ش ــابراين، ب ــدرت بن ــاطي، ق هاي ارتب

هــاي اطلاعــاتي و ارتبــاطي بــيش از گذشــته از شــكل متمركــز و نهــادي فاصــله گرفتــه و در جريان

  .توزيع شده است

ــول مهم   ــور فناوريتح ــا ظه ــر ب ــت. ت ــوريتم رخ داده اس ــترش داده و الگ ــال و گس ــاي ديجيت ه

ــردازش دادهالگوريتم ــردآوري و پـ ــق گـ ــا از طريـ ــا، رتبههـ ــزينش، شخصي هـ ــدي، گـ ــازي، بنـ سـ

گيري افــراد اثــر بگذارنــد. در ايــن تواننــد بــر محــيط تصــميمبينــي رفتــار و تنظــيم دسترســي مي پيش

عمــال قــدرت ممكــن اســت بــدون فرمــان مســتقيم، بــدون اجبــار آشــكار و حتــي بــدون اِوضــعيت، 

آگــاهي كامــل فــرد از فراينــد اثرگــذاري صــورت گيــرد. از ايــن منظــر، قــدرت الگــوريتمي را بايــد 

عمــال قــدرت دانســت؛ صــورتي كــه در آن بخشــي از فراينــد هاي جديــد اِيكــي از صــورت

ــي ســامانه ــرار مي اثرگــذاري در كــد، داده و معمــاري فن ــرد. از همــين رو، «نفــوذ الگــوريتمي ها ق گي

 ــرا نمي  تحليــل  قــدرت ةتــوان تنهــا يــك مســئله فنــي دانســت، بلكــه بايــد آن را در مقــام يــك رابط

  ( Benn & Lazar, 2022 ). »دكر
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ــتِ   ــد گسس ــوريتمي را نباي ــدرت الگ ــال، ق ــن ح ــا اي ــل از اَ ب ــت. كام ــدرت دانس ــنتي ق ــكال س ش

ــل نمي الگوريتم ــلأ عم ــا در خ ــاعي و ه ــي، اجتم ــادي، سياس ــاختارهاي اقتص ــه درون س ــد، بلك كنن

هاي شــوند. قــدرت الگــوريتمي بيشــتر بــه بازتركيــب قــدرتحقــوقي طراحــي و بــه كــار گرفتــه مي 

ــيوه ــاد ش ــع و اِموجــود و ايج ــد توزي ــن وضــعيت، هاي جدي ــده اســت. در اي ــا منجــر ش ــال آنه عم

هاي هــا و زيرســاختها، دادههاي فنــاوري، طراحــان ســامانهقــدرت ميــان نهادهــاي دولتــي، شــركت

شــود. همــين امــر تشــخيص صــاحب قــدرت، تعيــين مســئوليت و امكــان نظــارت ديجيتال توزيع مي 

گيــرد، بلكــه كنــد. بنــابراين، مســئله تنهــا ايــن نيســت كــه الگــوريتم چــه تصــميمي مي را دشوارتر مي 

ــين مي  ــد پرســيد چــه كســي اهــداف آن را تعي ــد، چــه ارزشباي هــايي در طراحــي آن وارد شــده كن

توانــد از تصــميم اثرگــذار بــر برنــد و فــرد تــا چــه انــدازه مي است، چه كساني از نتــايج آن ســود مي 

 .خود آگاه شود و نسبت به آن اعتراض كند 
ــئل   ــول، مس ــن تح ــون مي  ةاي ــز دگرگ ــروعيت را ني ــان و مش ــع فرم ــنتي، منب ــاي س ــد. در الگوه كن

توانســت مبنــايي زيــادي قابــل شناســايي بــود و قــانوني بــودن تصــميم مي  مســئول تصــميم تــا حــدِ

ــدِ ــن اســت حاصــل فراين ــوريتمي، تصــميم ممك ــاختارهاي الگ ــا در س ــد. ام ــابي آن باش ــراي ارزي  ب

توانــد بــراي پيچيده و تــا حــدي غيرقابــل مشــاهده باشــد. از ايــن رو، قــانوني بــودن بــه تنهــايي نمي 

توانــد از شــود، زمــاني مي عمــال مي اثبــات مشــروعيت كــافي باشــد. قــدرتي كــه بــر اســاس قــانون اِ

ــا اصــولي ماننــد شــفافيت، پاســخگويي، امكــان نظــارت،  مشــروعيت پايــدار برخــوردار باشــد كــه ب

هــاي بنيــادين ســازگار باشــد. در نتيجــه، تحــول ديجيتــال مــرز حق اعتراض، برابــري و حفــظ آزادي

ــده ــروعيت را پيچي ــدار و مش ــدرت، اقت ــان ق ــامانه مي ــك س ــت ي ــن اس ــرا ممك ــت؛ زي ــرده اس تر ك

ــترده ــت گس ــارف ظرفي ــاي متع ــه معن ــدار ب ــه از اقت ــدون آنك ــد، ب ــته باش ــذاري داش ــراي اثرگ اي ب

 .برخوردار باشد يا مبناي مشروعيت آن براي فرد روشن باشد 
گيــرد. از يــك ســو، حقــوق بــا ايجــاد قواعــد و دوگانــه قــرار مي   در اين ميان، حقــوق در موقعيــتِ  

ــا مي  ــد نهاده ــر، باي ــوي ديگ ــانوني ببخشــد و از س ــار ق ــه آن اعتب ــازماندهي و ب ــدرت را س ــد ق توان

ــوريتمي  ــدرت الگ ــورد ق ــانگي در م ــن دوگ ــد. اي ــارت و پاســخگو كن ــل نظ ــدود، قاب ــدرت را مح ق

ــاخت ــدرت در زيرس ــي از ق ــرا بخش ــتري دارد؛ زي ــت بيش ــال مي هايي اِاهمي ــق عم ــه منط ــود ك ش

 عملكرد آنها بــراي شــهروندان و حتــي گــاه بــراي نهادهــاي نــاظر بــه آســاني قابــل مشــاهده نيســت.

بنابراين، مسئلة حقوق در عصــر ديجيتــال، تنهــا تنظــيم فنــاوري نيســت، بلكــه ايجــاد شــرايطي اســت 

ــدرتِ ــه ق ــخگويي در  ك ــراض و پاس ــان اعت ــوده و امك ــارت ب ــايي و نظ ــل شناس ــه در آن قاب فناوران

  برابر آن فراهم باشد.
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گيــرد كــه تحــول قــدرت از اصــلي پــژوهش حاضــر از ايــن پرســش شــكل مي   ةبر اين اساس، مســئل

ميــان  اي، گفتمــاني و الگــوريتمي چــه تغييــري در رابطــهشــكال شــبكهشكال متمركــز و آشــكار بــه اَاَ

مهــم ديگــر آن   ةكنــد؟ در امتــداد ايــن پرســش، مســئلقدرت، اقتــدار، ســلطه و مشــروعيت ايجــاد مي 

ــه مي  ــانون چگون ــت ق ــوق و ســازوكارهاي حكوم ــه حق ــر اَاســت ك ــد در براب ــد و توانن شــكال جدي

ــوق و آزادي ــت از حق ــخگويي و حماي ــفافيت، پاس ــان ش ــدرت، امك ــاهده ق ــل مش ــر قاب ــاي كمت ه

  .بنيادين را فراهم كنند؟

مسئلة اصــلي ايــن پــژوهش آن اســت كــه حكمرانــي الگــوريتمي، بــا انتقــال بخشــي از فراينــدهاي   

محــور، شــيوة اعمــال قــدرت و نســبت هاي دادهگيري، نظــارت و تخصــيص منــابع بــه ســامانهتصميم

ــش  ــر، پرس ــن منظ ــت. از اي ــرده اس ــون ك ــروعيت را دگرگ ــئوليت و مش ــدار، مس ــدرت، اقت ــان ق مي

ــت كــه تصــميمات الگــوريتمي چگونــه مي  تواننــد از منظــر حقــوقي و نهــادي اساســي آن اس

ــن اســت كــه تحــول توجيه ــر اي ــژوهش ب ــل انتســاب باشــند. فرضــية پ ــراض و قاب ــل اعت ــذير، قاب پ

ــيوه ــه ش ــرده، بلك ــان نب ــدرت را از مي ــال، ق ــدههاي اِديجيت ــد آن را پيچي ــال و بازتولي ــر عم تر و كمت

مرئي كرده است. قــدرت الگــوريتمي نيــز جــايگزين قــدرت سياســي و نهــادي نيســت، بلكــه شــكل 

ــدي از اِ ــنجدي ــت. ازاي ــا آنهاس ــد ب ــدرت در پيون ــال ق ــذاري الگوريتمعم ــت اثرگ ــا رو، ظرفي ه

ــه ــا مشــروعيت ايجــاد نمي خوديب ــال خود اقتــدار ي كنــد؛ بلكــه مشــروعيت قــدرت در عصــر ديجيت

مســتلزم برخــورداري از مبنــاي هنجــاري، پــذيرش عمــومي و ســازوكارهاي شــفافيت، پاســخگويي، 

امكــان اعتــراض و حفــظ عامليــت انســاني اســت. نــوآوري پــژوهش در ايــن اســت كــه حكمرانــي 

ــه  قــدرت در قلمــرو كاربســتِ جديــدي از  اي فناورانــه، بلكــه صــورتِمســئلهتنهــا الگــوريتمي را ن

كنــد و بــا تمركــز بــر نســبت ميــان قــدرت الگــوريتمي و مشــروعيت نهــادي، حقوق عمومي تلقي مي 

ــار ضــرورت پيش ــر تصــميمات خودك ــراض در براب ــارتي و حــق اعت ــوين نظ ــازوكارهاي ن ــي س بين

  كند.پلتفرمي را تبيين مي 

  پژوهش   شناسيروش

  اسنادي  مطالعات  بر و است  تحليلي   ــ توصيفي   رويكرد،  حيث  از و نظري  هدف،  نظر از حاضر پژوهش

توار  ايكتابخانه و لطه  اقتدار،  قدرت، ميان  رابطة  بازانديشـي  و  تبيين  آن،  هدف. اسـت اسـ  مشـروعيت  و سـ

  اين  بر. اسـت  ديجيتال   هايفناوري و جامعه  دولت،  بسـتر  در  قدرت  عمال اِ  هايشـيوه  تحول   بررسـي  و

 مقايسة  و  نظري  بازسـازي  مفهومي، تحليل بر  آماري، هايفرضـيه  تجربي  سـنجش جايبه  پژوهش  اسـاس،

  .دارد تمركز  قدرت  دربارة اصلي   هايديدگاه  انتقادي



     "ويژة قدرت"، ويژة ١٤٠٥تان تابس، ١٤ نبراس، شماره                    ٢٤٠         

ــژوهش نظــري چــارچوب   ــر پ ــة نخســت، ســطح در. اســت اســتوار مكمــل رويكــرد چنــد  ب  نظري

 دوم،  ســطح  در.  شــودمي   گرفتــه  كــار  بــه  مشــروعيت  و  اقتــدار  قــدرت،  ميــان  تمــايز  بــراي  وبر  ماكس

ــر فوكــو، ميشــل آراي ــو پي ــراي گيــدنز آنتــوني  و بوردي ــين ب ــةبه قــدرت تبي  و اجتمــاعي  رابطــة مثاب

ــي  ــازوكارهاي بررس ــباطي، س ــدرت انض ــادين ق ــة و نم ــل رابط ــاختار متقاب ــت و س ــه عاملي ــار ب  ك

ــي  ــطح در. رودم ــوم، س ــدگاه س ــورگن دي ــاس ي ــار هابرم ــدرت ةدرب ــاطي، ق ــوزه ارتب ــومي  ح  و عم

 را عمــومي  ارادة گيريشــكل و مشــاركت قــدرت، ميــان رابطــة تبيــين امكــان هنجــاري، مشــروعيت

ــراهم ــد مي  ف ــين،. كن ــاهيم همچن ــرم قــدرت مف ــاي جــوزف ن ــل ايشــبكه قــدرت و ن  كاســتلز مانوئ

 گرفتــه  كــار  بــه  معاصــر  ارتبــاطي   محــيط  در  قــدرت  اعمــال   هايشــيوه  و  منــابع  تحــول   توضــيح  براي

ــوند مي  ــت، در. ش ــات نهاي ــر ادبي ــدرت معاص ــوريتمي، ق ــوذ الگ ــار نف ــي  و خودك ــي  حكمران  پلتفرم

  .شودمي   بررسي   قدرت عمال اِ پذيررؤيت كمتر و  نوين  هايصورت تبيين براي

 ســلطه اقتــدار، قــدرت، مفــاهيم نخســت،  مرحلــة  در.  گيــردمي   صــورت  مرحلــه  ســه  در  تحليل  فرايند 

ــان نســبت و تفكيــك يكــديگر از مشــروعيت و ــة در. شــودمي  مشــخص آنهــا مي  تحــول  دوم، مرحل

 و  ايشــبكه  ارتبــاطي،  گفتمــاني،  شــكال اَ  بــه  مســتقيم  اجبــار  و  نهــادي  قــدرت  از  قدرت  عمال اِ  شكال اَ

ــوريتمي  ــال  الگ ــودمي  دنب ــة در. ش ــوم، مرحل ــدهاي س ــن پيام ــول  اي ــراي تح ــوق ب ــومي  حق  و عم

 اعتــراض  امكــان  و  خصوصــي   حــريم  نظــارت،  پاســخگويي،  شــفافيت،  بــر  تمركــز  با  قانون،  حكومت

  .شودمي   بررسي  تصميمات،  بازبيني  و

 قــدرت، شناســي جامعه سياســي، فلســفة ةحــوز در معاصــر و كلاســيك آثــار شــامل پــژوهش منــابع 

 ارتبــاط اســاس بــر منــابع انتخــاب. اســت ديجيتــال  حكمرانــي   و  ارتباطــات  مطالعــات  عمومي،  حقوق

ــا ــا آنه ــژوهش مســئلة ب ــش و پ ــان نق ــين در ش ــار تبي ــدرت، اصــلي  محــور چه ــدار، ق ــلطه اقت  و س

ــروعيت ــورت مش ــه ص ــت گرفت ــر. اس ــن ب ــاس، اي ــژوهش اس ــد مي  پ ــا كوش ــب ب ــادي تركي  انتق

 و قــدرت نــوين و ســنتي  اشــكال  ميــان رابطــة فهــم بــراي منســجم چــارچوبِ نظــري، هايديــدگاه

  .كند  ارائه آن  مهار دموكراتيك  و حقوقي   الزامات

  پيشينة پژوهش   

ــيك جامعه ــات كلاس ــدرت»، در ادبي ــان «ق ــايز مي ــادين، تم ــائل بني ــي از مس ــدرت، يك ــي ق شناس

ــر از مهم ــاكس وب ــان، م ــن مي ــلطه» و «مشــروعيت» اســت. در اي ــدار»، «س ــه«اقت ــرين نظري پردازاني ت

ــا صــورت ــه ب ــت ك ــايي اِاس ــان توان ــك مي ــان تفكي ــاهيم، امك ــن مف ــجم اي ــال اراده و بندي منس عم

اطاعت مبتني بر اعتبــار را فــراهم كــرده اســت. اهميــت رويكــرد وبــر بــراي پــژوهش حاضــر نيــز از 
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شــود؛ زيــرا مســئلة اصــلي ايــن پــژوهش تنهــا شناســايي اشــكال اعمــال قــدرت همين نقطه آغــاز مي 

ــديل مي  ــدار تب ــه اقت ــدرت ب ــه ق ــت ك ــرايطي اس ــي ش ــه بررس ــت، بلك ــروعيت آن نيس ــود و مش ش

  شود.گيرد يا دچار بحران مي چگونه شكل مي 

  ماكس وبر: قدرت، اقتدار، سلطه و مشروعيت 

اساســي قائــل اســت. از نظــر او، قــدرت بــه توانــايي فــرد   ماكس وبر ميان «قدرت» و «اقتــدار» تمــايزِ

بــراي تحميــل ارادة خــود در يــك رابطــة اجتمــاعي، حتــي در برابــر مقاومــت ديگــران، اشــاره دارد؛ 

ــاني شــكل مي  ــدار زم ــه اقت ــه اِدر حــالي ك ــرد ك ــابع، مشــروع و گي ــراد ت ــدرت از ســوي اف عمــال ق

تــوان قــدرتي همــراه بــا پــذيرش و حقانيــت دانســت؛ رو، اقتــدار را مي پــذيرفتني تلقــي شــود. ازايــن

  ).٢٤: ١٣٥٨به تعبير دوورژه، «قدرتِ همراه با حقانيت» (دوورژه،  

ــر   ــاني  نــوع ســه وب ــدار آرم ــد مي  متمــايز يكــديگر از را مشــروع اقت ــدار: كن ــي  اقت ــانوني، ـ عقلان  ق

ــر اطاعــت« قــانوني، - عقلانــي  اقتــدار در. كاريزماتيــك اقتــدار و ســنتي  اقتــدار ــه اعتقــاد ب  قــانوني  ب

ــودن ــد  ب ــامِ صــلاحيت و قواع ــان صــادركنندة مق ــتوار فرم ــن از( Weber, 1978: 215 ). »اســت اس  اي

ــارچوب در رو، ــري، چ ــدرت، وب ــدار ق ــروعيت و اقت ــاهيمي  مش ــرتبط مف ــا م ــايز ام ــتند  متم : هس

ــر قــدرت ــت اراده اِعمــال  امكــان ب ــدار دارد؛ دلال ــه اقت ــان رابطــة ب ــوط اطاعــت و فرم  و اســت؛ مرب

                                      دهــــــد مي  توضــــــيح را اقتــــــدار پــــــذيرش و اعتبــــــار مبنــــــاي مشــــــروعيت،

  .)١١٤ - ١١٢:  ١٣٧٩ ديگران، و وبر(

 ميــان  تمــايز  بــر  وبــر،  انديشــة  تحليــل  در  ،٢وبــر  مــاكس  شناســي جامعه  كتــاب  در  نيــز  ١فرونــد   ژولين

ــدرت ــدار و ق ــت و اقت ــروعيت اهمي ــين در مش ــدار تبي ــروع اقت ــد  مش ــد مي  تأكي ــد، (كن : ١٣٦٢ فرون

زيــرا فــرد يــا نهــادي ممكــن اســت  دانســت؛  مشــروع  اقتــدار  تــواننمي   را  قدرتي   هر  بنابراين،).    ٢٣٢

  آنكه فرمانش از اعتبار و پذيرش مشروع برخوردار باشد.ارادة خود را تحميل كند، بي 

توانــد بــدون فرمــان مســتقيم بــر رفتــار، اين تمايز در عصــر ديجيتــال اهميــت دارد؛ زيــرا قــدرت مي  

ــن ــر بگــذارد. ازاي ــه اطلاعــات اث ــا چگــونگي اِانتخــاب و دسترســي ب ــدرت رو، مســئله تنه ــال ق عم

نيست، بلكه مبناي مشروعيت آن و نسبتش بــا اقتــدار و ســلطه اســت. بــر ايــن اســاس، فهــم قــدرت 

الگــوريتمي مســتلزم بازانديشــي در رابطــة ميــان قــدرت، اقتــدار، ســلطه و مشــروعيت در حكمرانــي 

  ديجيتال است.
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  هاي توليد حقيقتميشل فوكو و رژيم

 يــا  دارايــي   يــك  نــه  را  قــدرت  محور،دولــت  و  ســنتي   هايبرداشــت  از  گــرفتن  فاصــله  با  فوكو  ميشل 

ــزار ــرفِ اب ــركوب، ص ــه س ــه بلك ــط از ايمجموع ــر، رواب ــرك متكث ــيال  و متح ــد مي  س ــه دان  در ك

 در و شــودمي  اِعمــال  متعــدد نقــاط در قــدرت« او، نظــر از. دارد جريــان اجتمــاعي  مناســبات سراســر

ــط ــابرابر رواب ــر و ن ــرد؛مي  شــكل اجتمــاعي  متغي ــن گي ــواننمي  رو،ازاي ــار تنهــا در را آن ت ــك اختي  ي

ــاد ــا نه ــروه ي  ــ خــاص گ ــدرت( Foucault, 1978: 93 – 94 ). »تدانس ــن در ق ــا اي ــتِ معن ــد  ماهي  مول

ــق از و دارد ــد  طري ــا پيون ــش، ب ــان دان ــازوكارهاي و گفتم ــباطي، س ــكل در انض ــه دهي ش ــار، ب  رفت

  كند.مي  ايفا نقش  انساني   هايسوژه و  هويت

ــت  مقاومت امكان  بدون و  طرفهيك هرگز  قدرت  فوكو، نظرية  در  ــريح  او. نيس  جا   هر«  كه  كند مي  تص

ماندگار از روابط  درون و مقاومت را بخشِ( Foucault, 1978: 95 ) »هسـت  نيز  مقاومت  هسـت،  قدرت

ــبكة از  بيرون  در  مقاومت ،  بنابراين،داند قدرت مي  ــكل   روابطي  همان  در بلكه  ندارد، قرار  قدرت ش  ش

ــة  تحليـل  در  نيز  ١دريفوس.  كننـد مي   بـازتوليـد   و  توليـد   را  قـدرت  كـه  گيردمي    پيونـد  همين بر  فوكو  انـديشـ

  .) ٣٩٢: ١٣٧٦  دريفوس،  (كند مي  تأكيد   مقاومت و  قدرت  ميان

ــارِ  ــانون و اجب ــر از ق ــدرت را فرات ــه ق ــژوهش در آن اســت ك ــن پ ــراي اي ــو ب ــدگاه فوك  اهميــت دي

هــا، كنــد. بــر ايــن اســاس، دادهمستقيم و در پيونــد بــا دانــش، هنجــار، نظــارت و انضــباط تحليــل مي 

ــا نظــارت، طبقههــا و ســامانهپلتفرم ــز ب ــه ســازوكارهاي هاي الگــوريتمي ني ــار، ب ــدي و تنظــيم رفت بن

  شوند.عمال و بازتوليد قدرت تبديل مي نوين اِ

  پير بورديو و ميدان حقوقي و قدرت نمادين 

شـدة قدرتِ از بالا به پايين و قدرتِ از پايين به بالا، قدرت را سـاده ه سـازيبا عبور از دوگان   ٢پير بورديو

توان  كند. از نظر او، قدرت را نمي و روابط ميان كنشــگران تحليل مي  »٣هاي اجتماعي در بســتر «ميدان

بات ميان ميدان تقل از مناسـ ي، و جايگاه آنها در  مسـ ياسـ هاي مختلف، از جمله ميدان حقوقي و ميدان سـ

اختار كلي ميدان اجتماعي فهم كرد. بنابراين، به جاي آنكه  يم قدرت از بالا اِفقط سـ ود  عمال مي بپرسـ شـ

ــكـل مي  ــبك ـيـا از پـايين شـ هـاي  روابط ميـان ميـدان حقوقي، «ميـدان قـدرت» و ديگر ميـدان  ةگيرد، بـايـد شـ

كل مي  اختار قدرت را شـ ي كنيم؛ زيرا آنچه سـ گران،  تنها دهد، نه اجتماعي را بررسـ موقعيت منفرد كنشـ

  .اي ميدان استو جايگاه آنها در فضاي رابطه) Bourdieu, 1996: 96  (بلكه «روابط متقابل ميان عناصر»
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در اين چــارچوب، نظــام حقــوقي نهــادي يكســره خنثــي و منفصــل از مناســبات اجتمــاعي نيســت،   

اي بــر ســر تعريــف، تفســير و هــاي حرفــهبلكــه خــود «ميــداني» اســت كــه در آن كنشــگران و گروه

دهــد كــه ميــدان حقــوقي از كننــد. بورديــو نشــان مي اِعمــال قواعــد حقــوقي بــا يكــديگر رقابــت مي 

هاي تخصصــي و زبــان حقــوقي، نــوع خاصــي از قــدرت نمــادين را توليــد طريق قواعــد، صــلاحيت

ها گيــرد كــه تصــميمكنــد؛ قــدرتي كــه بخشــي از اثربخشــي خــود را از ايــن واقعيــت مي عمال مي و اِ

ــبِ بيشــتر هاي حقــوقي بنديو صــورت                        شــوند.شــمول عرضــه مي طــرف و جهانعمــومي، بي  در قال

                     ٢شناســي تــأملي دعــوتي بــه جامعهنيــز در  كتــابِ  ١واكــانبــا در گفتگــو بورديــو از همــين 

كننـــد: «تنهـــا ارتبـــاط مشـــروع، هميشـــه ارتبـــاط قـــدرت نمـــادين در ايـــن زمينـــه تصـــريح مي 

ــت» ــورت)  Bourdieu & Wacquant, 1992: 142(اسـ ــان و صـ ــابراين، زبـ ــوقي . بنـ ــا بندي حقـ  تنهـ

 ٣عمــال قــدرت نمــادينمشــروعيت و اِ  ابزار انتقــال قواعــد نيســتند، بلكــه در فراينــد توليــد و تثبيــتِ

  نيز نقش اساسي دارند.

ــوري     ــذيرش ص ــر از پ ــوقي را فرات ــروعيت حق ــه مش ــت ك ــن اس ــو در اي ــدگاه بوردي ــت دي اهمي

دانــد. از ايــن رو، قــانون تحليــل مناســبات اجتمــاعي و نهــاديِ توليــد و تفســير آن مي   قانون، نيازمنــدِ

ــال امكــان  ــه در عصــر ديجيت ــه اســت؛ رويكــردي ك ــدرت و عرصــة منازع ــزار تنظــيم ق ــان اب همزم

از منظــر مــتن قــانون، بلكــه بــر اســاس تنهــا  هــا، نــه  هــا و دادهدهد نقش حقــوق در تنظــيم پلتفرممي 

  هاي فناوري و شهروندان واكاوي شود.مناسبات قدرت ميان دولت، شركت

 يورگن هابرماس و قدرت ارتباطي و مشروعيت

بــا ســلطه، اجبــار و منــافع راهبــردي بيشــتر  هايي كــه قــدرت را  در برابــر برداشــت  ٤يورگن هابرماس

ــد مي توضــيح مي  ــي تأكي ــنش جمع ــاطي و مشــاركتيِ ك ــت ارتب ــر ظرفي ــد، ب ــة او، دهن ــد. در نظري كن

ــكل ــدهاي شـ ــاطي از فراينـ ــدرت ارتبـ ــوزقـ ــومي در حـ ــق ة گيري ارادة عمـ ــومي و از طريـ عمـ

توانــد بــر قــدرت سياســي و آيــد و مي وگو، مشــاركت و اســتدلال ميــان شــهروندان پديــد مي گفــت

 ( Habermas, 1998: 147–150 ). گيري نهادي اثر بگذاردفرايند تصميم
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بــه قــانوني بــودنِ صــوري يــك قاعــده وابســته نيســت، تنهــا  از اين منظــر، مشــروعيت حقــوقي نيــز  

ــد شــكل ــت فراين ــه كيفي ــي شــهروندان  ةگيري ارادبلكــه ب عمــومي و امكــان مشــاركت آزاد و عقلان

ــاي  ــانون و مبن ــوقيِ ق ــورت حق ــان ص ــاس، مي ــن اس ــر اي ــاس ب ــاط دارد. هابرم ــد ارتب در آن فراين

ــايز مي  ــروعيت آن تم ــكلمش ــكِ ش ــدهاي دموكراتي ــا فراين ــروعيت را ب ــذارد و مش گيري اراده و گ

  ( Habermas, 1998: 135 ) .دهد نظر عمومي پيوند مي 

فعــال در رابطــة قــدرت اســت؛ چــرا كــه  هابرماس در تبــديل مشــروعيت بــه عنصــرِانديشة  اهميت    

وگوي عمــومي، ضــامن ها بــدون مشــاركت شــهروندان و گفــتبودن تصــميمصــرف قــانوني 

هــا بــر افكــار عمــومي ها نيست. اين امــر در عصــر ديجيتــال بــا توجــه بــه تــأثير پلتفرممشروعيت آن

شــود و شــفافيت، دسترســي بــه اطلاعــات و حــق اعتــراض را تر مي و فراينــدهاي ارتبــاطي برجســته

  كند.به شرايط بنيادين مشروعيت در حكمراني ديجيتال تبديل مي 

 آنتوني گيدنز و رابطة ساختار و عامليت 

ــدنز ــوني گي ــاختاريافتگي مي  ١آنت ــة س ــا نظري ــت ب ــاعي و عاملي ــاختار اجتم ــان س ــة مي ــد دوگان كوش

محدودكننــدة كنشــگران نيســتند، بلكــه از تنهــا  را پشــت ســر بگــذارد. از نظــر او، ســاختارها    ٢انساني 

ــق كنش ــد مي طري ــاني بازتولي ــاي انس ــان كنشه ــال، هم ــين ح ــوند و در ع ــكل ش ــز ش ــا را ني ه

دهند. در اين چــارچوب، «قــدرت بــه قابليــت كنشــگران بــراي مداخلــه در جريــان امــور و ايجــاد مي 

  .)١٤٦: ١٣٨٤شود»(پيرسون،  تغيير در وضعيت موجود مربوط مي 

ــايز مي    ــدرت تم ــع ق ــوع منب ــان دو ن ــلطه، مي ــاختارهاي س ــل س ــدنز در تحلي ــابع گي ــذارد: «من گ

انــد و «منــابع اقتــداري» كــه از تخصيصــي» كــه بــه كنتــرل بــر منــابع مــادي و جهــان طبيعــي مربوط

ــر انســان ــرل ب ــان كنشــگران ناشــي مي كنت شــوند. از نظــر او، ها، ســازماندهي اجتمــاعي و روابــط مي

 »دشــو«قــدرت از تقــاطع ايــن دو نــوع منــابع در ســاختارهاي ســلطه توليــد و بازتوليــد مي 

.(Giddens, 1981: 105)  
عامليــت انســاني نيســت؛ زيــرا در   دهد كــه تحــول فنــاوري بــه معنــاي حــذفِاين ديدگاه نشان مي   

كننــد، كنشــگران دهي مي هاي ديجيتــال رفتــار انســان را محــدود يــا جهــتشــرايطي كــه زيرســاخت

ــدرت  ــابراين، ق ــد. بن ــش دارن ــاختارها نق ــيدن س ــالش كش ــه چ ــا ب ــر ي ــد، تغيي ــان در بازتولي همچن

الگــوريتمي را بايــد بــه عنــوان رابطــة متقابــل ميــان ســاختارهاي فناورانــه و عامليــت انســاني تحليــل 

دهــد نبايــد پنداشــت كرد، نه بــه عنــوان قــدرت مطلــق فنــاوري بــر انســان؛ رويكــردي كــه نشــان مي 
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(ماننــد وبــر، فوكــو يــا بورديــو) بــه گونــة مكــانيكي و ســنتي   نظريات انديشمندان كلاسيك و مــدرن

ــر فناوري ــل شــدهب ــوين تحمي ــاي ن ــدرت» در انديشــة ه ــد ق ــاختاري و بازتولي ــقِ س اند، بلكــه «منط

ــون انضباطآن ــا (همچ ــدانه ــا مي ــو ي ــامرئي در فوك ــي ن ــاي بخش ــو) الگوه ــادين در بوردي هاي نم

  كند.هاي الگوريتمي فراهم مي تحليلي كليدي براي فهمِ مكانيزمِ درونِ «جعبه سياه» سامانه

 قدرت الگوريتميك و حكمراني محاسباتي 

هاي عظيم و هوش مصـــنوعي، بخشـــي از مناســـبات قدرت درون  در عصـــر اقتصـــاد پلتفرمي، داده

يابد. در اينجا، قدرت از طريق فرمان  هاي الگوريتمي ســـازمان مي هاي ديجيتال و ســـامانهزيرســـاخت

ار فيزيكي اِعمـال نمي  ــتقيم يـا اجبـ ــود، بلكـه مي مسـ هتوانـد از طريق طبقـهشـ بيني،  بنـدي، پيشبنـدي، رتبـ

  شود، بر شرايط كنش و ادراك افراد اثر بگذارد.انتخاب و تنظيم آنچه ديده يا پنهان مي 

ــا بــو  ــت الگــوريتمي در  ١رختاين ــدرت و سياس ــد كــه «قــدرت تأكيــد مي  ٢اگــر... آنگــاه: ق كن

ــد  ــوريتمي» را نباي ــا الگ ــدرت تنه ــل داد. از نظــر او، ق ــي آن تقلي ــاي فن ــه معن ــه خــودِ الگــوريتم ب ب

ــه ــوريتمي در مجموع ــتورهاي الگ ــق دس ــم از طري ــه ه ــرار دارد ك ــايي ق ــط و راهبرده اي از رواب

ــار ــه درب ــرد، عمــل هــا شــكل مي الگوريتمة محاســباتي و هــم از طريــق تصــورات و ادعاهــايي ك گي

هاي كنند. بنابراين، «بــراي فهــم قــدرت الگــوريتمي بايــد بــه ايــن مســئله توجــه كــرد كــه ســامانهمي 

هاي ديــدن، دانســتن و عمــل كــردن را تقويــت و برخــي ديگــر را الگــوريتمي چگونــه برخــي شــيوه

  ( Bucher, 2018: 3 ). »د كننتضعيف مي 

ــدرت الگــوريتمي    ــن اســاس، مســئلة ق ــر اي ــا ب ــيِ طراحــي نرمتنه ــه مســئلة فن ــزار نيســت، بلك اف

ــوقي اســت. الگوريتممســئله ــا مي اي اجتمــاعي، سياســي و حق ــد در انتخــاب و اولويته ــدي توانن بن

بينــي رفتــار نقــش ســازي تجربــه كــاربران و پيششــدن محتــوا، شخصي اطلاعات، تعيــين ميــزان ديده

ــر شــرايط اِ ــق، ب ــن طري ــابراين، هرچــه داشــته باشــند و از اي ــد. بن ــر بگذارن ــراد اث ــت اف عمــال عاملي

هاي محاســباتي واگــذار شــود، پرســش از هاي مؤثر بــر زنــدگي شــهروندان بيشــتر بــه ســامانهتصميم

  .كند شفافيت، پاسخگويي، امكان توضيح و امكان اعتراض نيز اهميت بيشتري پيدا مي 

دهــد كــه مفهــوم قــدرت از فرمــانرواييِ صــرف، بــه الگــوي چندلايــه ها نشــان مي مرور اين ديدگاه  

ــهو رابطــه ــه اســت؛ ب ــل يافت ــة  طاي تكام ــه گون ــاكس ك ــايز م ــدرت و مشــروعيت تم ــان ق ــر مي وب

ــبكهمي  ــو آن را در ش ــد، فوك ــان مي نه ــش جري ــباط و دان ــدانهاي انض ــو در مي ــد، بوردي هاي ده
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ــدرت نمــاديناجتمــاعي و تحــت ــل مي  ١عنوان ق ــاط تحلي ــدرت و ارتب ــد ق ــر پيون ــاس ب ــد، هابرم كن

دوزد. بــا تجميــع ايــن ورزد و گيــدنز بــه تقــاطع ســاختار و عامليــت چشــم مــي عمــومي تأكيــد مــي 

رويكردها، قدرت در چهــار ســطح قابــل تحليــل اســت: توانــايي كنشــگران بــر اثرگــذاري، مناســبات 

ــدان ــاختاري در مي ــوريتمي س ــدرت الگ ــومي، و ق ــروعيت عم ــر مش ــي ب ــاديِ متك ــدار نه ها، اقت

دهي بــه رفتارهــا. بــا ايــن حــال، شــكاف نظــريِ موجــود، ضــرورتِ عنوان شــكل نــويني در جهــتبه

ــا هاي ديجيتــال ايجــاب مي بــازخوانيِ ايــن مفــاهيم را در عصــر زيرســاخت كنــد. پــژوهش حاضــر ب

ــازآرايي قــدرت  دهــد كــه قــدرت الگــوريتمي، صــورتِها نشــان مي تلفيــق ايــن ديــدگاه جديــد از ب

ــا پيچيــده ــازتعريف معيارهــاي اســت كــه ب تر كــردن مــرز ميــان اقتــدار مشــروع و ســلطة نــامرئي، ب

  سازد.شفافيت، پاسخگويي و مشروعيت را در حكمراني ديجيتال ضروري مي 

   قدرت  چندگانة ابعاد  و  ساختارشناسي

گرايانــه اســت. در پهنــة هــاي ايســتا و تقليلعبــور از انگاره  تبيين نظــري دولــت و سياســت، نيازمنــدِ 

چندبعــدي، مولــد و  خنثــي در انحصــار دولــت، بلكــه نيــروي ابــزارِفقــط  انديشة سياسي، قــدرت نــه  

اشــاره  ٣خــود قــدرت: نگــاهي راديكــال در اثــر بنيــادين  ٢كــه اســتيون لــوكسســاختاري اســت. چنان

ــد،مي  ــارِ« كن ــواره ب ــه هم ــت ك ــي اس ــوم تحليل ــدرت مفه ــراه دارد؛ از  ق ــه هم ــق از ارزش را ب عمي

 نــةهــاي ارزشــي گــره خــورده اســت كــه دامفرضهمين رو، هرگونــه تعريــف و كــاربرد آن بــا پيش

ــي  ــين مي تجرب ــيش تعي  ــاش را از پ ــر .(Lukes, 2021: 30)»د كنن ــدرتِ ب ــان «ق ــوكس مي ــر ٤ل ــاظر ب » (ن

كنــد كــه گــذارد و تأكيــد مي »(نــاظر بــر توانمندســازي) تمــايز مي ٥كنترل و تســلط) و «قــدرتِ بــراي

تقليــل قــدرت بــه «آميز آن معطــوف باشــد؛ زيــرا  قــدرت بايــد بــر وجــوه مناقشــه  ةكانون اصلي نظري

ــر ديگــران را از منظــر محــو مي  ــال ســلطه ب ــتِ اِعم  ــتوانمندســازي، واقعي  Lukes, 2021: 34 ). »د كن

ــر همــين اســاس، او كنش( ــه در قلمــرو قــدرت، بلكــه در حــوزه ب هــاي مشــاركتيِ توانمندســاز را ن

بــا ايــن وجــود، ايــن رويكــرد خــالي از نقــد نبــوده  (Lukes, 2021: 35). كنــد بندي مي «نفــوذ» دســته

كنــد كــه «پافشــاري بــر اينكــه افــراد همــواره بهتــرين اســتدلال مي   ٦است؛ از جملــه كيــث داودينــگ
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ــر  ــاري منج ــاعي هنج ــل اجتم ــه تحلي ــار هرگون ــه انك ــت ب ــتند، در نهاي ــويش هس ــافع خ داور من

  ( Dowding, 2006:137 ). »دشومي 

  :براي شناخت دقيق اين پديده، ابعاد قدرت را بايد در سطوح چندگانه رديابي كرد

  ــونت ــروع خش ــار مش ــز و انحص ــاي قهرآمي ــق ابزاره ــتقيم اراده از طري ــال مس ــار: اِعم ــدرت اجب ق

  فيزيكي توسط دولت است.

 ــه روابــط بنيــادين توليــد و مناســبات اقتصــادي كــه تعيــين مي شــكل :قــدرت ســاختاري كنــد دهي ب

 .ودمند شود و چه كسي به حاشيه رانده شچه كسي از مزاياي ساختار بهره

 اي كــه گونــهگيري و مــديريت دســتور كــار سياســي؛ بهكنتــرل ســاختارهاي تصــميمي: قــدرت نهــاد

 ــ ــائل كم ةدامن ــه مس ــي ب ــد سياس ــالشفراين ــات چ ــده و مطالب ــدود ش ــر مح ــور خط ــه ط برانگيز ب

 (Gaventa, 2019: 45–48). گيري طرد شوند سيستماتيك از دايره تصميم

 كه گونه اي   شده؛ بهها، دانش و هنجارهاي دروني تسلط از طريق توليد گفتماني:  قدرت مولد و انضباط

اين  ١يابد. اريك وولفبيروني، بلكه در قالب پذيرش نظم موجود تجلي مي  فرمانبرداري نه از سر اجبارِ

يوه ان مي ها را عامل شـكلشـ و  ٢و ريبو (Wolf, 2001) داند دهي به رفتار انسـ وند كه  يادآور مي   ٣و پلوسـ شـ

را بدون نياز به اجبار آشــكار، به الگوهاي خاصــي از   توانند افرادنهادها و ســازوكارهاي انضــباطي مي 

 ( Ribot & Peluso, 2003: 156 ). كنش وادار سازند 

  هاي  مهار پنهان از طريق كدهاي نامرئي، فناوري هوش مصنوعي و پلتفرمل:  قدرت الگوريتمي و ديجيتا

و شخصي  اطلاعات  مديريت جريان  با  كه  را محاسباتي  انسان  معرفتي  عامليت  ادراك عمومي،  سازي 

 .گيرند هدف مي 

ــشِ ــوقي نق ــم حق ــان، نظ ــن مي ــزارِ در اي ــم اب ــه ه ــرا ك ــيكال دارد؛ چ ــراي  پارادوكس ــان ب حاكم

جامعــه در برابــر خودكــامگي. امــروز بــا گســترش  رِتنهــا ســپنيــز  بخشي به اقتدار اســت و  مشروعيت

ــه زور عريــان، هــاي نــوين، ســلطه شــكل تــازهفناوري ــاز ب اي بــه خــود گرفتــه اســت كــه بــدون ني

ــتكاري مي  ــال دس ــترهاي ديجيت ــت را در بس ــلطواقعي ــن س ــار اي ــد. مه ــد  ةكن ــدي، نيازمن چندبع

ــازوكارهاي  ــاد س ــدني و ايج ــت م ــت عاملي ــومي، تقوي ــوق عم ــش حق ــادي در دان ــازنگري انتق ب

  .نظارتي كارآمد در مواجهه با ساختارهاي نامرئي نوظهور است
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  مشروعيت  و سلطه  اقتدار، قدرت، مفهومي  تمايز 

ــبات دقيق  تحليل  براي   ــي   مناس ــياس ــلطه«  ،»اقتدار«  ،»قدرت«  مفاهيم  ميان تمايز اجتماعي، و  س  و   »س

ــروعيت« ــروري  »مش ــت؛ ض ــياري  در  مفاهيم  اين  اگرچه  زيرا  اس   با نزديك  ارتباطِ  در  هاموقعيت از بس

ــتنـد   ارزهم  كـاركردي  و  معنـايي   نظر  از  دارنـد،  قرار  يكـديگر  ظرفيـت   كلي   گونـة  بـه  توانمي   را  قـدرت.  نيسـ

ــگر  يـك ــگران  از  ايمجموعـه  يـا  كنشـ  كنش   هـايافق  يـا  منـابع  هـا،انتخـاب  رفتـار،  بر اثرگـذاري براي  كنشـ

ــت  ديگران ــت  ممكن  اثرگـذاري  اين.  دانسـ ار،  طريق  از  اسـ ابع،  كنترل   اجبـ اع،  نفوذ،  منـ د   اقنـ ا،  توليـ   معنـ

ــازمان ــازوكارهاي  حتي  يا  نهادي  دهي س ــورت  الگوريتمي  و  فناورانه  س   لزوماً  قدرت بنابراين،. گيرد  ص

  فناورانه  و حقوقي   سـياسـي،  اقتصـادي، اجتماعي، روابط  در  تواند مي  و نيسـت  مسـتقيم  زور اِعمال  بر  متكي 

  يابد.  ظهور  گوناگون  اشكال  به

عمــال فرمــاني اشــاره دارد كــه از ســوي مخاطبــان اقتــدار، بــرخلاف قــدرت بــه معنــاي عــام، بــه اِ  

رو، هــر اقتــداري بــر رابطــة قــدرت اســتوار اســت، امــا هــر شــود. ازايــنمعتبر و پذيرفتني شناخته مي 

انجامــد؛ زيــرا ممكــن اســت فــرد يــا نهــادي تــوان تحميــل ارادة خــود را رابطة قدرتي به اقتــدار نمي 

آنكــه فرمــان او معتبــر يــا مشــروع تلقــي شــود. بنــابراين، عنصــر متمايزكننــدة اقتــدار، داشته باشد، بي 

شــود كــه «ســاختارهاي پيونــد قــدرت بــا پــذيرش اعتبــار آن اســت. اقتــدار نيــز زمــاني پايــدارتر مي 

ــه ــي، ب ــخحكمران ــاد، پاس ــر اعتم ــمي، ب ــرل رس ــر كنت ــز ب ــاملي و دروني جاي تمرك ــازي گويي تع س

  ).Roberts, 2001: 17 - 25   هنجارها استوار باشند»(

 ــ   تر انتخــاب و مقاومــت طــرف ضــعيف  ةسلطه، بازتوليــد پايــدار و نامتقــارن قــدرت اســت كــه دامن

ــان ســلطهرا محــدود مي  ــابرابر مي ــه شــكل ســاده و ن ــا ب ــط قــدرت ي ــا، «رواب گر و كنــد. در ايــن معن

ــاختارهاي قانون ــب ســ ــا در قالــ ــد، و يــ ــان دارنــ ــل جريــ ــاهر مي عامــ ــد ظــ ــوند»منــ                                 شــ

ــابراين، ).٢٤ - ٢٣: ١٣٥٨دوورژه، ( ــت و مي  بن ــدود نيس ــتقيم مح ــار مس ــه اجب ــلطه ب ــد از س توان

ــر  ــود. در عص ــد ش ــه بازتولي ــازوكارهاي فناوران ــي و س ــش تخصص ــا، دان ــا، هنجاره ــق نهاده طري

ــي پلتفرم ــرل داده، طراح ــز كنت ــال ني ــورتديجيت ــه ص ــوريتمي ب ــازوكارهاي الگ ــا و س ــوين ه هاي ن

  اند.عمال و بازتوليد سلطه تبديل شدهاِ

بودن هنجاريِ فرمانروايي بر اي فراتر از بودِ صـرفِ قدرت و اقتدار اسـت و به موجهمشـروعيت، مقوله

، بر حقانيت اسـتوار  ١كه اين مفهوم، در تقابل با غصـبشـده اشـاره دارد؛ چنانهاي پذيرفتهبسـتر ارزش

). قدرت يا اقتدار   Reus-Smit, 2014: 341 »(به شـمار مي رودبوده و خود  «يكي از منابع حياتي قدرت  

ممكن اسـت بدون پشـتوانة مشـروعيت تحقق يابد، اما دوام آن همواره در معرض مناقشـه اسـت. بنابراين،  

 
1. Usurpation 



 ٢٤٩                  الگوریتمی  حکمرانی تا نهادی سلطۀ از :قدرت حقوقی بازاندیشی     

ــش ــت، بلكه با پرس ــتني نيس ــدور فرمان قانوني فروكاس ــروعيت به ص عدالت،    ةهاي بنيادين دربارمش

ــخگويي پيوند دارد. در نظام ــاركت و پاس ــايت، مش هاي مبتني بر حكومت قانون، زماني اين مؤلفه  رض

ــتحكـام مي  ابـد كـه اِاسـ ابـد و امكـان نظـارت،  بيني عمـال قـدرت در چـارچوب قواعـد پيشيـ پـذير جريـان يـ

  خواهي براي شهروندان هموار باشد.اعتراض و پاسخ

 نــاظر قــدرت: كــرد بنديصــورت چنــين را مفهــوم چهــار ايــن ميــان رابطــة تــوانمي   اســاس،  اين  بر 

 اســت؛  شــده  برخــوردار  پــذيرش  و  اعتبــار  از  كــه  اســت  قــدرتي   اقتــدار،  اســت؛  اثرگذاري  ظرفيت  بر

ــلطه، ــانگر س ــت بي ــد  و تثبي ــة بازتولي ــارن رابط ــدرت نامتق ــار مشــروعيت، و اســت؛ ق  هنجــاريِ معي

ــه ــال اِ بودنموج ــدرت عم ــي رود و ق ــمار م ــه ش ــدار ب ــن. اقت ــايز اي ــل در تم ــدرت تحلي ــر ق  معاص

ــژه اهميــت ــرا دارد؛ ايوي ــال  هــايمحيط در زي ــك اســت ممكــن ديجيت ــرم، ي ــت پلتف ــا دول  نظــام ي

 آنكــهبي  باشــد، داشــته افــراد انتخــاب و رفتــار بــر اثرگــذاري بــراي ايگســترده ظرفيــت الگــوريتمي 

ــن ــت اي ــاً ظرفي ــدار از الزام ــا اقت ــروعيت ي ــوردار مش ــد  برخ ــين از. باش ــئلة رو،هم ــي  مس  در اساس

 بــر قــدرت  ايــن  پرســيد   بايــد   بلكــه  ،»دارد  قــدرت  كســي   چــه«  كــه  نيست  تنها اين  ديجيتال   حكمراني 

 تبــديل ســلطه بــه چگونــه اســت، توجيــه قابــل و پذيرفتــه انــدازه چــه تــا شــود،مي   اِعمال   مبنايي   چه

  .كنند   پاسخگو و  محدود را آن  توانند مي   دموكراتيكي  و  حقوقي   سازوكارهاي چه و  شودمي 

  بحث  و  تحليل 

ــومِ  ــدرت مفه ــايبنيان در ق ــناختي جامعه و فلســفي  ه ــود، ش ــوزة از خ ــك ح ــزار ي ــانيكي  اب ــا مك  ي

ــر ايســتا ويژگــيِ ــه فرات ــه و رفت ــوان ب ــاييِ جــوهرة عن ــط پوي  اجتمــاعي  ســاختارهاي و انســاني  رواب

 شخصــي،  مالكيــتِ  معنــاي  بــه  نــه  قــدرت  حقــوقي،  و  سياســي   فلســفة  اندازچشم  در.  شودمي   شناخته

 حيــات شــئون تمــامي  در كــه شــودمي  تعريــف ايشــبكه و ســاختاري نســبتِ يــك عنــوان بــه بلكــه

 دهنده،ســامان و بخشمشــروعيت چــارچوبِ عنــوان بــه حقــوق ميــان، ايــن در. دارد جريــان جمعــي 

ــاديني  نقــش ــاليزه در بني ــف و محدودســازي كردن،كان ــدرت حــدود تعري ــا ق ــد مي  ايف ــدرت. كن  و ق

 و مشــروعيت سياســي  قــدرت بــه حقــوق ســويك از دارنــد؛ قــرار مــداوم دادوســتد  يــك در حقــوق

 و اراده محصــول  حقــوقي  هنجارهــاي خــودِ ديگــر، ســوي از و بخشــد مي  قــانوني  چــارچوب

 توانــد مي   زمــانهم  كــه  اســت  چندســاحتي   ظرفيــتِ  پديــده  ايــن.  هســتند   جامعــه  در  قــدرت  مناسبات

 واســطة  بــه  هــم  و  اســت  تســلط  ابــزار  هــم  كــه  معنــا  ايــن  بــه  باشــد؛  داشته  مولد   يا  سركوبگر  كاركردِ

  .گرددمي  اجتماعي  نظم و عدالت امنيت، آفرينشِ بستر  حقوقي،  نظم
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  محورهاي  قالب  در  توانمي   را  آن  گوناگون  تجليات  و  ابعاد  چندوجهي،  پديدة  اين  دقيق  شناخت  براي 

  :كرد بنديدسته زير

ــر  ــابع تكث ــدرت وجــوه و من ــدرت: ق ــه ق ــوزة ب ــا سياســت ح ــود،نمي  محــدود اقتصــاد ي ــه ش  بلك

 ســازماندهي  اقتصــاد، در ســرمايه  گيــرد؛مي   خــود  بــه  ايتــازه  شــكل  اجتمــاعي   محــيط  هــر  با  متناسب

ــه، در ــانون جامع ــا و ق ــت، در نهاده ــزار سياس ــامي  اب ــاع، در نظ ــش دف ــاوري و دان ــوزه در فن  يح

ــال، عصــر در الگــوريتم و داده و مــدرن، ــابع همگــي  ديجيت ــديل قابليــت كــه هســتند  متفــاوتي  من  تب

  .دارند  را اثرگذاري به  شدن

 هايشــبكه و مصــنوعي  هــوش ،١عظــيم هــايداده گســترش بــا: ديجيتــال  اقتــدار و الگــوريتم قــدرت

ــه معماريبخشــي از ظرفيــت اِ اجتمــاعي، هــا و هــاي محاســباتي، الگوريتمعمــال و توزيــع قــدرت ب

ــاخت  ــزيرس ــده اس ــل ش ــي منتق ــنهاي پلتفرم ــكل ت. اي ــدرت از ش ــق از ق ــي  طري ــار، مهندس  رفت

 اجبــار  جــاي  بــه  همگــاني،  نظــارت  و)  ســياه  هايجعبــه(  بــودن  نــامرئي   داده،  انحصــار  توجــه،  اقتصاد

  .كند مي  عمل  ديجيتال   كنترل  و پنهان اقناع پايه بر  آشكار،

ــة  ــان رابط ــدرت مي ــا زور: زور و ق ــي  تنه ــاي از يك ــال  ابزاره ــدرت اِعم ــت ق ــتمرار و اس                     آن اس

 عمــومي   رضــايت  و  قــانون  مشــروعيت،  بــا  كــه  اســت  اقتــداري  از  ترشــكننده  خــالص،  اجبــار  پاية  بر

  باشد.  خورده  پيوند 

 بلكــه نيســت، متمركــز سياســي  كــلان نهادهــاي در تنهــا قــدرت: قــدرت روزمــرة جريــان و انضــباط

ــه ــروي بـ ــاي از پيـ ــادي، رويكردهـ ــرين در انتقـ ــه خردتـ ــاي هايلايـ ــاعي  نهادهـ ــد  اجتمـ                              ماننـ

ــز ــي، مراكــ ــاني  آموزشــ ــايمحيط و درمــ ــار هــ ــق از كــ ــباط طريــ ــازوكارهاي و انضــ                               ســ

  شود.مي   اعمال   »قدرت -دانش«

 دارد،  جريــان  قــدرت  جــا  هــر  نيســت؛  طرفــهيك  هرگــز  قــدرت  شــبكة:  مقاومــت  و  قدرت  ديالكتيك

ــازآفريني  و مخالفــت مقاومــت، امكــان ــه از ( مــدني  هــايجنبش و جامعــه ســوي از عامليــت ب  جمل

                          ســـاختارها تـــا دارد حضـــور نيـــز) ســـايبري سانســـور و نظـــارت برابـــر در ديجيتـــال  مقاومـــت

  شوند. كشيده چالش به

 حفــظ مســئوليت قــدرت، كــانون تــرينمتراكم عنــوان بــه دولــت: اجتمــاعي  نظــم و قــانون دولــت، 

 اهــداف  بــه  پايبنــدي  گــرو  در  ســاختار  ايــن  مشــروعيت  امــا  دارد؛  عهــده  بــر  را  قانون  اجراي  و  امنيت

  .است  انحصاري منافع براي ابزاري به آن شدنِ  تبديل از جلوگيري و  عمومي 

 
1. Big Data 
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ــاني،  هـايارزش  و  قـانون  چـارچوب  از  قـدرت  انحراف:  خواهي تمـاميـت  و  اقتـدارگرايي  ــتقرار بـه  انسـ   اسـ

  مشــاركت كاهش و حداكثري  ســياســي  كنترل   هاآن  در  كه  انجامد مي   خواهتماميت و  اقتدارگرا  هاينظام

  .شودمي   نهادي  پويايي   جايگزين  عمومي 

 كــه  اســت  ايرابطــه  و  ســيار  حقيقــتِ  قــدرت،  كــه  دهــد مي   نشــان  پيوســتههمبه  هايلايه  اين  تحليل  

 و قــانون ســاختار، عامليــت، ميــان تعــادل  در بلكــه مطلــق، ارادة تحميــل در نــه آن مشــروعيت و بقــا

 از قــدرت شــود، خــارج تعــادل  از بنيــادين نســبت ايــن كــه زمــاني . يابــد مي  معنــا جمعــي  رضــايت

 ايپديــده  انجامــد؛مي   اجتمــاعي   و  سياســي   نظــم  در  بحــران  بــه  و  گشــته  منحــرف  خــود  سازندة  مسير

   است.  تحولات فهم  كليد  آن،  هايمكانيسم  درك كه

  پژوهش  هاي يافته

  بازسازي  زير  كليدي   محور  پنج   در  قدرت،  سنتي   و   نوين  ابعاد  گرفتن  نظر  در   با  هاي تحليلي پژوهشيافته

 :است شده تنظيم و

  الگوريتمي  و نامرئي  حكمراني  به فيزيكي  و عريان قدرت از گذر .١

بــرخلاف الگوهــاي ســنتي كــه قــدرت را در قهــر فيزيكــي و ســاختارهاي مــادي آشــكار جســتجو  

ــوريتمي، مي  ــدهاي الگـ ــه كـ ــدرت بـ ــازوكارهاي قـ ــي از سـ ــال بخشـ ــر ديجيتـ ــد، در عصـ كردنـ

ــاخت ــق زيرس ــدرت از طري ــن ق ــت. اي ــده اس ــل ش ــباتي منتق ــي محاس ــي و حكمران هاي پلتفرم

مهندســي رفتــار، اقتصــاد توجــه و مــديريت جريــان اطلاعــات، بــدون اجبــار مســتقيم، بــر عامليــت 

ــر مي  ــنمعرفتــي شــهروندان اث ــد قــدرت داشــته باشــد، بي رو، الگــوريتم مي گــذارد. ازاي آنكــه از توان

                  اقتــدار برخــوردار باشــد؛ زيــرا اقتــدار بــر شناســايي و پــذيرش مشــروعيت اســتوار اســت، 

ــات و درحالي  ــرل اطلاع ــاربران، كنت ــتگي ك ــاختي، وابس ــت زيرس ــوريتمي از موقعي ــدرت الگ ــه ق ك

  شود.عدم تقارن اطلاعاتي ناشي مي 

  تفكيك ناپذير بودن تنش ميان «قدرت»، «اقتدار» و بحران مشروعيت . ٢

ــه ــان مي يافتـ ــي نشـ ــود دارد. هاي تحليلـ ــاوت وجـ ــدار» تفـ ــدرت» و «اقتـ ــان «قـ ــه ميـ ــد كـ                         دهنـ

هنگــامي كــه ســاختارهاي سياســي و فناورانــه بــدون رعايــت اصــولِ شــفافيت، ضــرورت، تناســب و 

كننــد، ايــن بــه ابزارهــاي كنترلــيِ ســخت يــا نظــارت ديجيتــالِ فراگيــر تكيــه مي تنهــا  حق اعتــراض،  

ــان  ــه نش ــرد ن ــه  ةرويك ــدار، بلك ــانه اي اقت ــومي نش ــاع عم ــايش اجم ــروعيت و فرس ــران مش از بح
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ــايت  ــانون، رض ــته از ق ــروعيتِ برخاس ــتر مش ــا در بس ــدار تنه ــدار پاي ــل، اقت ــود. در مقاب ــد ب خواه

  يابد.عمومي و اعتماد متقابل معنا مي 

  ضرورت ساختاري دولت در تقاطع با خطر انحصار ديجيتال . ٣

بخشِ جامعــه اســت، امــا خطــري كــه دولــت يافته همچنــان ركــنِ انســجامقــدرت سياســيِ ســازمان 

ــال  كنــد، تغييــر ماهيــتِمــدرن را تهديــد مي  ــه كــارگزارِ كنتــرل ديجيت آن از نگهبــانِ نظــم عمــومي ب

اي كــه گونــهضرورتِ وجودي دولــت مشــروط بــه عــدم انحصــار مطلــق اســت؛ به   ت.حداكثري اس

 .ابزارهاي حاكميتي نبايد در خدمت استبداد پلتفرمي قرار گيرند 

  گر عامليت جامعه و ظهور «مقاومت ديجيتال» به عنوان نيروي موازنه. ٤

جامعه ابژة محض فرمــانروايي نيســت، بلكــه در عصــر پلتفرمــي، كــانون زايــش قــدرت از پــايين بــه 

ــت ــده اس ــازتعريف ش ــال» ب ــت ديجيت ــق «مقاوم ــالا از طري ــكل. ب ــا تش ــگران ب ــدني و كنش هاي م

گر عمــل كــرده و اي، بــه عنــوان نيروهــاي موازنــهگيــري از آگــاهي انتقــادي و ابزارهــاي شــبكهبهره

 .كشند هاي ساختاري را به چالش مي انحصارات فناوري و خودسرانگي 

  دوگانگي كاركرديِ حقوق؛ ميدانِ كشمكشِ سلطه و رهايي .٥

طرفــيِ تــام برخــوردار نيســت؛ زيــرا مــتنِ هاي پژوهش مؤيد آن اســت كــه نظــام حقــوقي از بي يافته 

دار» شــكل قــانون و فرآينــدِ اجــراي آن همــواره در بســترِ پويــاي يــك «هرمنوتيــك حقــوقيِ جهــت

ســو، حقــوق در معــرض توانــد بــه خــدمتِ منــافع ســاختارهاي مســلط درآيــد. از يكگيرد كه مي مي 

بخشــي بــه ســاختارهاي مســلط و ايــدئولوژيك بــراي مشروعيت ايــن خطــر قــرار دارد كــه بــه ابــزارِ

ــديل شــود، و از ســوي ديگــر، به ــه در تفســيرِ كــدهاي الگــوريتمي تب واســطة ظرفيــتِ انتقــاديِ نهفت

ــدرت سياســي و انحصــارات  ــامگيِ ق ــر خودك ــتوار در براب ــپرِ اس ــا س ــوان تنه ــه عن ــتن، ب ــة م عادلان

فناوري عمل كند. اين پويــايي مشــروط بــر آن اســت كــه اصــول بنيــادين حكومــت قــانون، تفكيــك 

ــال  ــي ديجيت ــدرن و حكمران ــر م ــدة عص ــائاتِ پيچي ــا اقتض ــي، ب ــريم خصوص ــيانت از ح ــوا و ص ق

  انطباق يابد.

  گيري نتيجه

ــادين  ــدرت، بني ــامانق ــده در س ــات ترين پدي ــه حي ــومي ك ــان اســت؛ مفه ــي انس ــات جمع بندي حي

ــدون آن دچــار گسســت و بي  ــاعي ب ــن . شــودنظمــي مي سياســي و اجتم ــل اي ــن، تقلي ــا وجــود اي ب

ــاي آن را  ــاتواني در درك ژرف ــر و زور، ن ــان قه ــاي عري ــا ابزاره ــت ي ــز دول ــه ارادة متمرك ــده ب پدي
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ــزار گونــه كــه تبارشناســي قــدرت نشــان مي ســازد. همانآشــكار مي  دهــد، ايــن پديــده تنهــا يــك اب

اي و چندلايــه اســت كــه تمــامي گســترده، شــبكه  بيروني در دست حكمرانــان نيســت، بلكــه جريــانِ

  گيرد.اركان حيات اجتماعي را در بر مي 

  كاخ هايدالان  به  محدود  قدرت  كه  شودمي  مشخص كلاسيك، هايسنت از  عبور  با انداز،چشم اين در 

  در  انضـباطي،  نهادهاي  در    جامعه، خرد  هايشـريان  در بلكه نيسـت؛  دولت  رسـمي   نهادهاي  يا حكومت

  توليد   آورد،مي   جريان  قدرت.  دارد  فعال   حضــور حقيقت و داده دانش،  توليد   در حتي  و  روزمره روابط

ودمي  تنيده  كند،مي  طوح  تمامي  در و  شـ بكه  سـ   كانون  در  حال، اين با.  گرددمي   بازتوليد  اجتماعي   هايشـ

ــبكه اين ــي   قدرت متكثر،  هايش ــياس ــازمان  س   از دولت كه جايي   يابد؛بازمي  را  خود تجلي   ترينيافتهس

  كنار  در.  كند مي   هدايت  را جامعه كلان نظم  حقوقي،  سـازوكارهاي و  فيزيكي  قهر مشـروع  انحصـار  طريق

ت، اد  دولـ درت  نوين  ابعـ ايپلتفرم  نظير  قـ ال   هـ االگوريتم  و  ديجيتـ ه  نيز  هـ ازيگران  بـ ان  بـ   در  موثري  و  پنهـ

  .هستند  تريدقيق  حقوقي   مهارِ و  نظارت  نيازمند  كه  اند شده تبديل  اجتماعي  كنترل  و  رفتار  مهندسي 

ــاطع  ــان تق ــدرت« مي ــدار« و »ق ــين در »اقت ــه هم ــا نقط ــد مي  معن ــال . ياب ــرف اِعم ــانگر زور، ص           نش

ــي  بحــران ــاختار درون ــلطه س ــت، س ــالي  در اس ــه ح ــدار، ك ــا خــوردهگره اقت ــانون، مشــروعيت، ب  ق

 را عريــان اســتبداد و منــد قانون حاكميــت ميــان مــرز مشــروعيت،. اســت اعتمــاد و عمــومي  رضــايت

                        ابــزاري زمــانهم اســت؛ دوجانبــه ماهيــتِ داراي حقــوق ايــن، بــر افــزون. كنــد مي  ترســيم

ــراي ــازماندهي  ب ــاع س ــنگرِ و اجتم ــتوار س ــر در اس ــامگي  براب ــدرت خودك ــي  ق ــارات و سياس  انحص

  .رودمي   شمار به  فناوري

ت نه خود  ذات  در  قدرت  نهايت،  در  اني اسـ رِ نه و فرِ انسـ يطاني؛ شـ ت ايپديده بلكه  شـ  و   ارزش كه  اسـ

غايتِ انديشــة ســياســي و حقوقي نه  . اســت  وابســته آن اِعمال   نحوة و  مرزها ابزار،  هدف،  به آن  پيامد 

مندسازي، محدودسازي و مهارِ ساختاري آن در خدمت مصالح عمومي است؛ حذف قدرت، بلكه قانون

  توازنِ ظريفي كه بقاي آزادي، ثبات نهادي و پايداريِ جوامع انساني در گروِ پاسداشتِ آن قرار دارد.

 
  

  منابع

ــام ــامور، تــ ــام، و باتــ ــت، ويليــ ــتم ).١٣٩٢ (آوتويــ ــرن بيســ ــاعي قــ ــوم اجتمــ ــگ علــ ،                            فرهنــ

  .نشر ني، تهران: حسن چاوشيانترجمة 

اصغر علي، ترجمة  معناي مدرنيت: گفتگوي كريستوفر پيرسون با آنتوني گيدنز). ١٣٨٤ (.پيرسون، كريستوفر

  .انتشارات كويرتهران: سعيدي، 



     "ويژة قدرت"، ويژة ١٤٠٥تان تابس، ١٤ نبراس، شماره                    ٢٥٤         

  .جاويدان:  تهران قاضي، ابوالفضل، ترجمة سياسي  شناسي  جامعه).  ١٣٥٨. (موريس دورژه،

ــوبرت،  ــوس، هي ــاخت ، ١٣٧٦دريف ــوي س ــو، فراس ــل فوك ــكميش ــين  ة، ترجمـ ـگرايي و هرمنوتي حس

  بشيريه، تهران، نشر ني.

  . ١٣٦٢عبدالحسين نيك گهر، تهران: نيكان،  ة، ترجمجامعه شناسي ماكس وبر، )١٣٦٢(  فروند ژولين

 . نينيكو سرخوش  و  افشين  جهانديده، چ پنجم، تهران: نشر    ة، ترجماراده به دنستن).    ١٣٨٨فوكو ميشل (

ــل ــتلز، مانوئ ــات .) ١٣٩٣(كاس ــدرت ارتباط ــة ق ــي، ، ترجم ــيريان جهرم ــين بص ــران: حس ــگاه ته پژوهش

 فرهنگ، هنر و ارتباطات.  

  . نشر مركزتهران: احمد صدارتي،  ، ترجمة شناسيمفاهيم اساسي جامعه). ١٣٦٧( وبر، ماكس

 . هرمس :يداالله موقن و احمد تدين، تهرانترجمة عقلانيت و آزادي،   ).  ١٣٧٩(  وبر، ماكس و ديگران

) ريچارد.  (ويراستاران)، ).  ١٣٨٧هاگينز،  هاگينز  ريچارد  و  آكسفورد  بري  در  سياسي.  مخاطبان  دگرگوني 

سياست رسانه و  جديد  ترجمةهاي  صص.    ،  دربيكي،  پژوهشكد،    ٢٣٢  -١٩٧بابك  مطالعات   ةانتشارات 

  .فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

 منابع انگليسي

Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1962). Two Faces of Power. American Political Science 
Review, 56(4), 947–952. https://doi.org/10.2307/1952796 

Benn, Claire, and Seth Lazar. 2022. “What’s Wrong with Automated Influence”, 
Canadian Journal of Philosophy, 52 (1): 125 - 48. 

Bucher, T. (2018). If... then: Algorithmic power and politics. Oxford University Press. 

Bourdieu, P. (1987). The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field. The 
Hastings Law Journal, no. 38. 

Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (1992). An invitation to reflexive sociology. Chicago: 
University of Chicago Press. 

Bourdieu, P. (1996). The rules of art: Genesis and structure of the literary field (S. 
Emanuel, Trans.). Stanford, CA: Stanford University Press. (Original work published 
1992) 

Dowding, K. (2006), ‘Three-Dimensional Power: A Discussion of Steven Lukes’ Power: 
A Radical View’, Political Studies Review, 4, 136–145. 

Foucault, M. (1978). The history of sexuality: Vol. 1. An introduction (R. Hurley, Trans.). 
Penguin. 



 ٢٥٥                  الگوریتمی  حکمرانی تا نهادی سلطۀ از :قدرت حقوقی بازاندیشی     

Gaventa, J. (2019). Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion in an 
Appalachian Valley (New ed.). University of Illinois Press. 

Giddens, A. (1981). A contemporary critique of historical materialism. University of 
California Press. 

Habermas, J. (1998). Between Facts and Norm: contributions to a Discourse Theory of 
Law and Democracy. Boston: MIT Press. 

Lukes, Steven (2021). Power: A Radical View (3rd ed.). London: Palgrave Macmillan. 

Nye, J. S., Jr. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. The ANNALS of the American 
Academy of Political and Social Sciences, 616 (1): 94–109. 
doi:10.1177/00027162073116 99. 

Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. Rural Sociology, 68 (2), 153–
181. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x. 

Roberts, J. (2001). Trust and control in Anglo-American systems of corporate 
governance: The individualizing and socializing effects of processes of accountability. 
Human Relations, 54 (12), 1547–1572. 

Reus-Smit, C. (2014). Power, Legitimacy, and Order. The Chinese Journal of 
International Politics, 7 (3), 341–359. 

Wolf, E. R. (2001). Pathways of Power: Building an Anthropology of the Modern World. 
University of California Press. 

 

 

  


